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کودکىآچارکشى

ســه ســال پیش از این مؤسسه پژوهشــی کودکان 
دنیا که یکی از ســازمان های غیردولتــی در زمینه امور 
کودکان اســت، جزوه ای با نام «اقدام برای پیشگیری از 
حوادث جاده ای» منتشر کرد که برگرفتی از دهه جهانی 
جاده هــای امن بود که در ســال ۲۰۱۰ از ســوی مجمع 
عمومی سازمان ملل به رسمیت شناخته شد و از ابتدای 
سال ۲۰۱۱ تا ۱۰ سال بعد از آن ادامه خواهد داشت. اکنون 
سال ۲۰۱۶ است. نیمی از این دهه گذشت. در ابتدای این 
دهه، مرگ ومیر ناشی از تصادف های جاده ای در جهان، 
ســالانه بیش از یک  میلیون نفر بوده است که ۹۰ درصد 
آن هم در کشــورهای درحال توسعه مانند کشور ما رخ 
می دهد و پیش بینی می شــود اگر ایــن فراخوان، جدی 
گرفته نشود، در پایان این دهه آمار مرگ ومیر جاده ای به 
بیش از دو  میلیون نفر برســد. متأســفانه در ایران مانند 
همــه کارها و به ویژه کمپین هــای بین المللی که جدی 
گرفته نمی شــوند، نه این کار جدی گرفته شــد و نه این 
دفتر ارزشــمند که راهکارهای ایمن سازی جاده ها برای 

عموم و به ویژه کودکان در آن آمده اســت، به گستردگی 
در جامعه پخش شد. در حقیقت یک سازمان غیردولتی 
کوچک، خود وارد این کمپین شد تا این خطر را به همه ما 
گوشزد کند. اما کدام نهاد دولتی دست یاری داد که این 
کمپین در ســطح جامعه، در هر خانه و مدرسه ای پیش 
برده شود؟  در بخشی از این دفتر آمده است: «یک دهه 
فعالیت برای ایمن سازی خیابان ها و جاده ها یک فرصت 
تاریخی است. فرصتی که کشــورها می توانند به نجات 
جان  میلیون ها انسان و شهروندان خود کمک کنند». اما 
چــرا ما از این فرصت تاریخی بهــره نمی بریم و با کمی 
اختــلاف، رتبه دوم در مرگ بارتریــن جاده های جهان را 
از آن خود کرده ایم؟ کار جاده ســازی و زیرساخت ها که 
اصل مهمی در ایمن ســازی است، وظیفه دولت است، 
اما آیا ما خودمان نمی توانیم در خانه و مدرسه، در اداره 
و محل کار آگاه ســازی کنیم؟ بخش بزرگ تصادف های 
جــاده ای و مرگ ومیر کودکان در ایران ناشــی از نیروی 
انسانی یا رانندگان است. شرایط رانندگی ایمن را می شود 
به کودکان آموخت؛ نه برای اینکه رانندگی کنند، بلکه از 
بزرگ ترها بخواهند درست رانندگی کنند و جان آنها را در 
این جاده های مرگ بار حفظ کنند. برای مدیران مدرسه ها 
یا مهدکودک ها و نهادهای دیگر این کار چندان هزینه بر 
نیست. می توانند این دفتر را از این نهاد تهیه کنند و خود 

به این کمپین بپیوندند. برای پیوســتن به این کمپین نیز 
تنها کافی اســت لوگوی آن را متناسب با فرهنگ و زبان 
ملی و ارتباطی، بازسازی کرد و در هرجا، خانه، مدرسه و 
خودروها چســباند تا همگان هوشیار شوند این سطح از 
مرگ ومیر جاده ای برازنده جامعه ای نیست که در همه 
زمان ها، از همه تربیون ها و بلندگوها دم از اخلاقی زیستن 
زده می شود. زیســت اخلاقی یعنی مسئولیت داشتن در 
برابر دیگری و به ویــژه در برابر کودکان. تا زمانی که این 
مســئولیت در وجود ما نهادینه نشــود، مرگ ومیر ناشی 
از تصادف هــای جــاده ای در این ســرزمین کاهش پیدا 
نمی کنــد. این مســئولیت در فرایند یادگیــری در خانه 
و مدرســه به دســت می آید. اما اگر والدین بخواهند به 
کودکانشــان این اصول را آموزش دهنــد، باید خود آن 
را آموخته و به کار برده باشــند. یــا اگر آموزگار بخواهد 
ســر کلاس درس آن را به کودکان آمــوزش دهد، خود 
باید این آگاهی را داشــته باشد که بسیاری از آسیب ها و 
ناهنجاری ها را در جهان امروز می توان از راه آگاه سازی 
و گفت وگوهــای مؤثر کاهــش داد. به گفتــه این دفتر 
«تصادف های جاده ای ســلامت عمومــی یک جامعه 
را تهدیــد می کنــد» و البته ســلامت جامعه مــا با این 
تصادف ها دهه هاست که آســیب جدی دیده است، آیا 

گوش شنوایی پیدا می شود؟

از  دهه جاده های امن  نیمی گذشت آیا مسئولان از  عالمی تقدیر نمی کنند؟ 
یک تماس مشکوک  و  واکنش 

تیزهوشانه نویسنده «شرق»
پوریا عالمــی: دیروز یکــی از دوســتان که عقل  �

اقتصادی اش کار می کند و کارش درست است (چون 
مــا نمی دانیم دقیقا چــی کار می کند، امــا انگار یک 
کاری می کند که به ما کاری ندارد و هر وقت ما داریم 
می فروشــیم، او دارد می خرد، هر وقت ما داریم لاغر 
می شویم، او دارد چاق می شــود، هر وقت ما گرسنه 
می شــویم... در این مورد او همیشــه از ما گرســنه تر 
است) خلاصه، یک همچین دوست کاری ای، یک کاره 
زنگ زد و گفت: یک چیزی به ذهنم رســید. راستش 
هر زنگ او بــرای ما زنگ خطر اســت؛ این طوری که 
شست مان، شست وچند می شــود که بازار دارد باردار 
می شود و قرار اســت باز ما زار بزنیم و گاومان دوقلو 
بزایــد و خلاصه بــه زبان آدمیزادش اینکــه ما داریم 
فقیرتر یا به صورت دقیق تر داریم نازک تر می شــویم.  
اما از دوســتان مخابرات و دیگر عزیزان پنهان نیست، 
از شــما چه پنهان که این بار دوســت ما زنگی که زد 
خطر نبود، زنگ خبر بود و گفت «یک سوژه برایت دارم 
بنویس ضرر نمی کنی». گفتم «جان عالمی هرچی را 
بگویی من می فروشم، ولی قلم و ستونم را نه». گفت 
«نه، نگفتم قلم به مــزدی کنی، گفتم بامزه اســت». 
گفتم «نکته اینجاست که تو فکر می کنی ستون بامزه 
اســت، چون من هــر روز دارم هواناله می کنم و دائم 
رفتــار هوازی دارم، تا ملــت چراغ ها را خاموش کنند 
گریــه کنند». گفت: «چه روده درازی می کنی، ســتون 
روزنامه نیســت که با بیــل پر کنی». گفتــم: «خیلی 
خب. دیروز هم شهرداری اخطاریه داده بود در ستون 
بلندپروازی کردی، بایــد بیاییم پرهات را در حد مجاز 
قیچی کنیــم». گفت: «آقــا من ســوژه ام را می گویم 
می روم. ببین در لاتاری امســال آمریکا به نفر اول ۹۰۰ 
میلیون دلار می رسد». گفتم: «دوستان خسته نباشند، 
بنده با این چندرغازها اغوا نمی شوم که بروم آمریکا و 
فرار ستون ها شوم. بعد هم تازه از احمدی نژاد راحت 
شــدم، چرا باید بروم بپرم بغل دونالد ترامپ؟» رفیق 
ما گفت: «استاد، می خواستم بگویم ۹۰۰ میلیون دلار 
را یک تکان بدهی و بگذاری ریع کند، بودجه خودمان 
می شود. پیشــنهاد من این اســت که دولت چندتا را 
بفرســتد آمریکا، چهار - پنج تا برگــه لاتاری بخرند، 
بلکه زد و برنده شــدند و مشکل نقدینگی دولت حل 
شد». گفتم من امکان ندارد چنین ایده خرابکارانه ای 
که قصد تضعیف دولت را دارد و می خواهد مردم به 
دولت بخندند و کاملا تابلودار است که کدام جناح تو 
را تحریک کرده که به صورت غیرمستقیم در من نفوذ 

کنی، منتشر کنم. برو بابا. فکر کردی من ساده ام؟
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کارتون خواب

پیشنهاد

است  نشــریه ای  نام  «رو ب رو» 
خبرنــگاران  از  جمعــی  کــه 
شناخته شده انتشــارش را آغاز 
کرده اند. آنان قصد دارند گامی 
جدیــد بردارنــد و ســوژه های 
منظری  از  را  کمتر پرداخته شده 
جدید ببینند. نمونه اش همین شــماره اول است که 
در تلاشــی متفاوت از ۲۶۷ نماینــده مجلس درباره 
شفاف سازی نحوه تبلیغات خود نظرسنجی کرده اند. 
در این نشــریه نام هــای خبرنگارانی مانند ســروش 
فرهادیان، پوریا سوری و علی ذهابی، سعید برآبادی و 
... به چشم می خورد. لوگو این دو هفته نامه را نرگس 
موســوی طراحی کرده است. این نشریه همچنین در 
پرونده هایی به چرایی حذف نویســندگان برجسته از 
کنداکتور پخش سیما در گفت وگو با محمد هاشمی، 
رئیس اسبق و پورنجاتی، معاون سابق سیما و افشای 

ابعاد پرونده سد گتوند پرداخته است. 

عجایب غرایب

اتفاقی که این روزها بســیاری درباره آن در تلگرام 
سخن می گویند، ماجرای پورشه هایی است که عروس 
و دامادی جداگانه با آنها به محل عروسی خود در یکی 
از هتل های تهران رفته اند؛ یک عروســی که به سادگی 

مرزهای خبــری را طی کرده 
و در اکثر رســانه ها حداقل به 
 صورت انتشــار عکس مطرح 
شــد. فارغ از تمام شــایعه ها 
و واکنش هــای گوناگــون به 
این اتفاق، چنــد نکته در این 
زمینه مطرح است؛ نکته اول 
چگونگی انتشــار عکس های 

خصوصی این عروسی است و نکته دوم اینکه آیا انتشار 
این عکس ها می تواند مشکلی برای صاحبان آن ایجاد 
کند؟ ضمن اینکه هنوز اتفاقی که برای سوشــا مکانی 

افتاده فراموش نشــده است. پس از انتشار عکس های 
این عروســی که از روز جمعه تابه حال بازنشــر شده و 
حتی عــده ای عنوان کرده اند این ماجرا به ســال پیش 
مربــوط اســت، اظهارنظرهای متفاوتی مطرح شــده 
اســت؛ از فحش به پول دارها 
تا دلســوزی بــرای وضعیت 
کارگران که حتی با افزایش ۲۵ 
درصدی حقوقشــان موافقت 
نشــد. دراین میان، عده ای هم 
با سعه صدر بیشتری نوشتند: 
باید  «من خودم بی کارم، ولی 
تحمل پیشــرفت دیگــران را 
داشــته باشــیم.  ای کاش همه در رفاه باشند، ولی نه 
با حق دیگران». در چند روز گذشــته پورشــه های این 

«مرفهین بی درد» به  طور وسیعی بازنشر شده است.

عروسى پورشه ها 
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